
برداشت آخر

درباره ستاره این روزهای سینما و تلویزیون
مجلس قربانی محسن تنابنده

بهترین بازیگر جشنواره تئاتر دانشجویی سال ۸۰ و بهترین بازیگر 
ســال تئاتر ایران در ســال ۸۴ حالا جایی ایستاده که برای رسیدن به 
آن عمری تلاش کرده اســت. تنابنده از سینمای مستقل آغاز کرد و 
با بازی در فیلم های «چندکیلو خرما برای مراســم تدفین» (سامان 
سالور) و «دانه های ریز برف» (علیرضا امینی) وارد تصویر شد. بعد 
در «زمانی برای دوست داشتن» (ابراهیم فروزش) نقش آفرینی کرد. 
هیچ یک از این فیلم ها تنابنده را به مخاطب عام نشناساند. او خیلی 
زود فهمید سینمای مستقل برای بازیگری که سودای شناخته شدن 
بــه مخاطبان عام را دارد، کافی نیســت؛ نه به دلیل جنس ســینما. 
بیشــتر از آن رو که اصلا تضمینی برای نمایــش فیلم هایش وجود 
ندارد. پس دست به قلم برد. داستان هایی روی کاغذ آورد و خودش 
یکی از نقش ها را برعهده گرفت. ابتدا فیلم نامه « استشــهادی برای 
خــدا» را به همــراه علیرضا امینی نوشــت و بعد «هفــت دقیقه تا 
پاییز» را (که البته بخشــی از رخدادها را بــه بداهه پردازی در زمان 
ضبط موکول کرد). برای اولی ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 
مکمل مرد را گرفت و دومی ســیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد 
جشــنواره فجر را نصیــب او کرد. ولی همان زمــان هم کم نبودند 
کسانی که می پرسیدند محسن تنابنده کیست؟ بازیگری که در گروه 
تئاتر حامد محمدطاهری فعالیت می کرد و به گفته  خودش هرروز 
از هشــت صبح تا هشت شب مشــغول تمرین و پژوهش می شدند 
و در پایــان تمرین، قلکــی را که از صبح آنجا بــود و بچه ها در آن 
پول می انداختند، می شکستند تا تنابنده و یکی دیگر از بازیگران پول 
بازگشت به خانه داشته باشــند، حالا به سیمرغ بلورین رسیده بود. 
می توانست منتظر پیشنهادهای بعدی بنشیند و در انتظار معجزه ای 
روز و شــب را به هم بدوزد. ولی چنین نکــرد. تصمیم گرفت برای 
تبدیل شــدن به بازیگری محبــوب مخاطبان عام بنویســد. او رفت 
ســراغ آدم هایی که خوب می شناختشان: «هفت سال داشتم و تازه 
کلاس اول می رفتم... این ماجرا مربوط می شود به سال ۱۳۶۱. یعنی 
ســال های شروع جنگ. بیشتر مردها در جبهه بودند. خانه  ما پاتوق 
زن های همســایه بود که عادت داشــتند ادای شوهر و اهل محل و 
دیگران را دربیاورند. من و یک مشت بچه هم میانشان می لولیدیم و 
به حرف هایشــان گوش می دادیم. هنوز وقتی به گذشته برمی گردم، 
دوست دارم آن فضاها را بنویسم». تنابنده در تلویزیون دقیقا همین 
کار را کرد. رفت ســراغ همین آدم ها. در سریال «چک برگشتی» که 
طرحش را نوشــته بود، داســتان مردی را روایــت کرد که خانه اش 
طبقــه بالای یک نانوایی اســت. در «پایتخــت» از خانواده ای گفت 
کــه نزدیک ریل راه آهن زندگی می کننــد. انگار عدم امنیت و فقدان 
ثبــات در زندگــی آن آدم ها در ذهــن تنابنده این گونه متبلور شــده 
بود (شــاید ســکانس آغازین «هفت دقیقه تا پاییز» با آویزان بودن 
خودش از ســاختمانی بلند برای پاک کردن شیشــه ها هم از همین 
رویکرد می آید). این وسط پایتخت به قول معروف «گرفت». تنابنده 
که طرح داســتان را نوشــته بود و انتخاب بازیگران و بازیگردانی را 
برعهده داشــت، تبدیل به شخصیتی محبوب برای عموم مردم شد. 

جنگیدن ها به نتیجه رسید.
او زمانــی درباره بــازی خودش به عنوان مردی با چهره خشــن 
در نقش های کمــدی گفته بود: «معمولا کســانی که خیلی قیافه 
شــیرینی ندارند، وقتی نقش شــیرینی را بازی می کنند، کنتراســت 
بــه وجود می آورند و نقــش جذاب تر می شــود». گرچه این جمله 
واکنــش تنابنده بود بــه مخالفــت تهیه کننده «استشــهادی برای 
خــدا» برای بازی او در نقــش یک روحانی، ولــی همین نکته بینی 
راز موفقیــت تنابنــده در «پایتخت» هم هســت. پایتخت «گرفت» 
ولی نه تصادفی. بازیگری که برای نقشــی ســیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر نقش اول مرد را گرفته بود که خودش نویســنده آن بود و با 
شخصیتی نزد عموم مخاطبان تلویزیون محبوب شد که باز حاصل 
کار خودش بود، بســیار جنگید. بیایید سریال هایی را که هم زمان با 
نخستین ســری پایتخت در نوروز ۹۰ از تلویزیون پخش شدند، مرور 
کنیم؛ «راه در رو» (ســعید آقاخانی/ با بازی احمد پورمخبر، حلیمه 
ســعیدی، مهــران غفوریان و مرجانــه گلچین)، «مــوج و صخره» 
(مجیــد صالحی/ با بازی علی صادقی، مجید صالحی، زیبا بروفه و 
رضا ناجی)، «خنده بازار» و ســریالی به نام «بچه ها نگاه می کنند» 
(حمیدرضا صلاحمند) که بعید اســت کسی آن را به خاطر داشته 
باشــد. حالا فرض کنید در دوران قرق شدن تلویزیون از سوی همین 
بازیگران همیشگی طنز، پیشنهاد ســاخت سریالی روی میز مدیران 
قــرار می گیرد که بازیگرانش احمد مهران فــر، ریما رامین فر، مردی 
خشن و عبوس به نام محسن تنابنده و تنها یک عدد علیرضا خمسه 
است! ساخته شدن این سریال در آن دوره اصلا راحت نبود: «ما برای 
اعتمادسازی مسیر دشواری را از سر گذراندیم. می گفتند سریال های 
نوروزی چهره های خاص خود را می خواهند و شــما چهره نیستید. 
خیلی پافشــاری کردیم که بگوییم اگر قصه خوب باشد، مخاطب را 
جلب می کند. بعد گفتند داستان تان برای بیننده های تهرانی جذاب 
نیســت. البته این نگرانی برای ما طبیعی بــود و درکش می کردیم، 
چون هنوز این مدل تجربه نشــده بود». این نقل قول نشان می دهد 
چه راه دشــواری طی شــد تا تنابنده بشــود نقی معمولی محبوب 
مردم و «مگه می شــه؟ مگــه داریم؟» اش در کوچه و خیابان ســر 
زبان هــا بیفتد. احمد مهران فــر که خوش بین تریــن مخاطبان تئاتر 
هــم باور نمی کردند روزی در فهرســت محبوب ترین بازیگران عالم 
تصویر جایی بیابد، با طرح سؤال «بچه مچه چرا صحبت می کنی؟» 
دل از مخاطبان تلویزیون برد. روی تلویزیون مکث کنیم. رســانه ای 
با محدودیت های عجیب و غریب. با ایرادهای پخشــی که شــنیدن 
تعدادی از آنها برق از سر می پراند. چقدر باید روی این موج درست 
حرکت کرد و حتــی جاهایی زیر بار رفت تا کامیون پایتخت ســالم 
به مقصد برسد؟ در این رسانه ســریالی با لهجه ساخته شده، هیچ 
بازیگر مطرحی نزد مخاطبان عام نداشته و کارگردانش هم پیش از 
آن یک دوجین سریال با کیفیت های متفاوت روانه  آنتن کرده بود. راز 
موفقیت ســریال کسی اســت که موضوع این نوشته است؛ محسن 
تنابنــده. به دلیل تعهد بــازی او در فیلم ســینمایی محمد (مجید 
مجیدی)، پایتخت۲ در سال ۹۱ روی آنتن نرفت. تنابنده برای جبران 
این اتفاق طرح چک برگشتی را به سیروس مقدم داد. چک برگشتی 
را بــا پایتخت ها مقایســه کنید. جایگاهش را بســنجید. یک تنابنده 
کــم دارد و به همین دلیــل خیلی چیزها کــم دارد! در دوران فترت 
برنامه های جذاب تلویزیون، پایتخت منجی این رسانه شد. در طول 
همین یک سال گذشــته روزی آی فیلم، روز دیگر شبکه شما، گاهی 

شبکه  نسیم، حتی شبکه آموزش این سریال را روانه  آنتن کرده اند.
ادامه در صفحه۱۱

نماى نزدیک

خوش شانس  ها 
و بدشانس  های گیشه

در میــان فیلم های درحال اکران 
حیــث  از  را  فیلم هــا  می تــوان 
فروش بــه خوش اقبــال و بداقبال 
تقسیم بندی کرد. این روزها «یاسین»، 
بداقبال ترین فیلم گیشه است که به 
گفتــه تهیه کننده اش، ســینماداران 
دلیل اصلی بداقبالی اند و در مقابل 
«نهنــگ عنبر»، خوش شــانس ترین 
فیلم گیشه اســت.  به گزارش ایلنا، 
آخرین هفته  در  سینماهای کشــور 
ماه رمضــان در حــال نمایش پنج 
«گینس»،  عنبــر»،  «نهنــگ  فیلــم 
رئیس جمهور  «از  یخبندان»،  «عصر 
پاداش نگیرید» و «یاســین» هستند.  
«یاسین» و «از رئیس جمهور پاداش 
بدشــانس ترین  بایــد  را  نگیریــد» 
که  بدانیم  درحال اکــران  فیلم های 
تهیه کننــده و پخش کننده هایشــان 
ندارند.  فروششان  میزان  از  رضایتی 
محســن علی اکبــری در بیان دلایل 
فــروش پایین فیلم «یاســین»؛ تنها 
مقصــر  را  ســینما  ســالن دارهای 
معرفی می کند که با عدم اختصاص 
ســانس  شــب به فیلــم، موجبات 
کردند.  فراهــم  را  فیلــم  نفروختن 
او درکل ایــن اعتقــاد را دارد کــه 
سمت وسوی ســینما در حال تغییر 
است و «سینمادارسالاری» جایگزین 
کارگردان ســالاری  بازیگرســالاری، 
است.  شــده  تهیه کننده ســالاری  و 
این تهیه کننده ســینما،  به اعتقــاد 
درحال حاضر صاحبان سینما، چه از 
نوع دولتی و چه خصوصی مدیریت 
سینما را در دســت گرفته اند و آنها 
مشــخص می کننــد مخاطــب چه 
فیلمی را تماشا کند. علی اکبری این 
اتفاق که فیلم ســاز باید با مشورت 
ســینمادار فیلم بســازد را ضربه به 
تولید فرهنگ و هنر کشــور می داند؛ 
اتفاقــی کــه این روزهــا ســینمای 
ایــران گرفتــار آن اســت.  «نهنگ 
عنبــر» و «گینس» هــم بدون تردید 
خوش شانس های اکران ماه رمضان 
هســتند. فروش  میلیــاردی این دو 
فیلم باز هم تأکیدی  است به علاقه 
مردم برای دیدن فیلم های طنز روی 
پرده.  «عصر یخبندان» نیز که درکل 
فیلمی قابل دفاع اســت و با داشتن 
کرامتی،  مهتــاب  بازیگرانــی چون 
اصلانــی،  فرهــاد  رادان،  بهــرام 
میترا حجار و ســحر دولتشــاهی با 
هم خوانی های  گیشــه  پارامترهای 
لازم را دارد، گمــان می رفت فروش 
خوبی داشته باشد، تا امروز فروشی 

نسبی داشته است. 
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محســن جعفری راد: محســن تنابنده نیاز بــه معرفی نــدارد. او در زمینه 
فیلم نامه نویســی کارهای قابل توجهی دارد؛ از کمدی های پرفروشــی مثل 
«چند می گیری گریه کنی» تا فیلم های ضدجریان بدنه ای مثل «استشــهادی 
برای خدا» یــا فیلم های اجتماعی مثــل «هفت دقیقه تا پاییــز». در زمینه 
بازیگری نیز انواع و اقســام نقش ها در کارنامه ســینمایی او قابل مشاهده 
است. از «چند کیلو خرما برای مراســم تدفین» گرفته تا «سن پترزبورگ». او 
که به واسطه بازی هایش دو بار موفق به کسب سیمرغ بلورین جشنواره فجر 
شــده از اوایل تیر، فیلم «گینس» را به عنوان اولین تجربه کارگردانی خود بر 
پرده ســینماها دارد که این روزها رکورد پرفروش ترین فیلم را در اختیار دارد 
و نشان می دهد که علاوه بر اســتقبال مخاطب از کارهای تلویزیونی اش در 
سینما هم می تواند برگ جدیدی برای روکردن داشته باشد. او که حضورش 
در «ایران برگر» به عنوان برگ برنده فروش چندمیلیاردی فیلم ارزیابی شــد، 
در گینس هــم زوج عطاران - تنابنده را به عنوان یک روش متضمن موفقیت 
برای ســینمای تجاری پیشنهاد می دهد و هم به ســهم خود معضلات روز 
جامعه را نشــان می دهد. با تنابنده در شمال کشور و در پشت صحنه سریال 

پایتخت۴ درباره گینس گفت وگو کرده ایم.

در دو هفته ای که از اکران گینس گذشته، برخلاف استقبال فوق العاده  �
مخاطبان، برخی منتقدین به آن تاخته اند و انواع و اقســام ایرادها را به 
آن گرفته انــد. حتی بعضی که فیلم را ندیده انــد و فقط چیزهایی درباره 
آن شــنیده اند نیز به این هجمه منفی دامن می زنند، بدون توجه به این 
نکته که این اولین فیلم شــما در مقام کارگردان است و طبیعی است که 
ضعف هایی داشته باشــد. کیفیت و کمیت اکران فیلم را دنبال می کنید؟ 

نظرتان درباره این هجمه انتقادی چیست؟
حرف هایم را با سخنی از شهید مطهری شروع می کنم. ایشان می گویند: 
«از کودکی همیشه این ســؤال برایم مطرح بود که چرا وقتی قطار ایستاده، 
کســی به آن ســنگ نمی زند اما وقتی به راه می افتد، سنگ باران می شود. تا 
وقتی که بزرگ شــدم و وارد جامعه شــدم و به این نتیجه رسدیم که قانون 
زندگی در ایران اســت که هر کســی تا زمانی که ســاکن و ساکت و منفعل 
اســت، مورد احترام اســت اما وقتــی راه افتاد از همه طــرف به او حمله 
می شــود که این ویژگی جامعه مرده اســت. اما جامعه زنده برای کســانی 
احترام قائل است که متحرک هستند و نه ساکن و باخبرترند و نه بی خبرتر».
واضح و مبرهن اســت که در یک فیلم اول، نقص هایی وجود داشته باشد، 
اما همین فیلم اول با اســتقبال زیادی روبه رو شــده و این خیلی قابل احترام 
اســت. خیلی از دوستان مدعی تماشاگر را فراری می دهند درصورتی که ابتدا 
باید تماشــاگر را با سینما آشتی داد و آب  رفته را به جوی برگرداند و بعد فضا 
را بــرای فیلم های روشن اندیشــانه مهیا کرد. من از اکران فیلم بســیار راضی 
هســتم. خیلی از منتقدنماها و رســانه ها می خواهنــد آدم را مجبور کنند تا 
راه فیلم ســازانی را ادامه دهد که به قهقرا رفته اند. فیلم ســازانی که چند تا 
جشــنواره داخلی و خارجی رفته اند و بعدش خودشان را گم کرده اند و هیچ 
محصول خلاقانه ای ارائه نداده اند. ســینما اسم یک مکان است و با مخاطب 
معنــی پیدا کند و وقتی این مخاطب نادیده گرفته می شــود، اصلا ســینمایی 
وجــود ندارد که درباره آن حرف بزنیم. باید توجه کنیم که داشــتن تماشــاگر 
زیاد، به معنی خوب بودن و بدبودن یک فیلم نیســت ولی قابل احترام است 
که فیلمی با تماشاگر زیاد چرخ سینما را می گرداند. ایرادی به نقد وارد نیست 
اما اینکه بدون دیدن فیلم و با زبانی هتاکانه حرف بزنند جای سؤال دارد. من 
با انتقاد یا شکل منفی مواجه با فیلم مشکلی ندارم و بسیار استقبال می کنم. 
شــما در نظر بگیرید که هوشــنگ گلمکانــی به عنوان یکــی از تأثیرگذارترین 
منتقدان ســینمایی به من گفت که فیلمت ایراداتی دارد، اما حســن هایی هم 
دارد و برخــی از این نقدهایی که در رســانه ها بــه آن دامن می زنند، نقدهای 

سالمی نیستند.
در گینس، برخی ایده پردازی ها، به شــکل مطلوبی صورت گرفته؛ از  �

جمله حضور دوقلوها که دو برادر را مدام به اشــتباه می اندازند و همین 
گره افکنی های داستان را منجر می شود یا دقت به قاب بندی هایی که در 
طراحی آنها به نقاط طلایی کادر توجه شــده که کمتر در یک فیلم تجاری 
نمونه اش را داریم. مثل اول و آخــر فیلم که دوربین بالا می آید یا نمایی 
از دو پنجره که بهمن و بیک در چارچوب پنجره ایســتاده اند و نمایی که از 
زیر داشبورد ماشین گرفته شده و سه کله برادر ها را در حالت خواب، قاب 

گرفته است.چطور به این تصویرپردازی ها رسیدید؟
برای من شکل دیداری و شنیداری فیلم می بایستی مهندسی شده باشد و 
این نماها و ایده ها بیشتر به این خاطر شکل گرفت که می دانستم از فیلم چه 
می خواهم. گینس به هیچ وجه فیلم تدوین نیســت. خیلی ها تنها راهکاری 
کــه در کارگردانی دارند، این اســت که مقدار زیادی راش بگیرند و ســر میز 
تدوین، فیلم ساخته شود که من از این رویه پرهیز کردم و قبل از فیلم برداری 
فیلم ذهنی ام را ســاخته بودم. از امکانات و ادوات حرکتی دوربین نیز هیچ 
وقت سوءاســتفاده نکــردم و نماهایی گرفتم که در خدمــت مفاهیم فیلم 
بود و ســعی کردم به یک لحن شخصی برســم.خیلی از همکاران از فیلم 
خوششــان آمده از ســامان مقدم تا پیمان قاسم خانی. هر کسی در فیلمش 
رویکردی دارد و اهدافی را دنبال می کند که من همه تلاشــم را کردم که در 
فیلم اول نگاهی به گیشــه داشته باشم و ابتدا تماشاچی داشته باشم و بعد 
در فیلم های بعدی زیبایی شناســی هدفمندی را دنبال کنم. کارنامه ام نشان 

می دهد که رفتن سمت فیلم های جریان مخاطب خاص و ضدبدنه را بلدم، 
اما مخاطب به معنای عام آن نیز مدنظرم اســت. البته باید به سینمایی که 
از کلیشــه ها دوری می کند، اهمیت داد. مثلا هومن سیدی در سال های اخیر 
سعی کرده سینمای متفاوت و آوانگاردی را تجربه کند ولی متأسفانه به آن 
زیاد توجــه نمی کنند در صورتی که باید تنوع ژانر و مضمون و فرم داشــته 

باشیم تا سلیقه مخاطب رشد کند.
شــما و عطاران، خلاقیت زیادی در بداهه پردازی دارید.در این فیلم  �

هم فضا برای بداهه مهیا بود یا نه، بر اساس فیلم نامه جلو می رفتید؟
اصلا یــک حرکت کوچک هم برمبنای بداهه وجــود ندارد و کاملا همه 
حرکت ها و موقعیت ها ازپیش تعیین شده بود و به فیلم نامه به عنوان نقشه 

راه پایبند بودیم.
اســتفاده از عطاران چقدر به مقتضیات فیلم نامه مربوط می شــود و  �

چقدر به عنوان پول ســازترین بازیگر حال حاضر سینمای ایران از او بهره 
بردید؟

اگر عطاران را داشــته باشید، از هر جهت عالی و یک نعمت بزرگ است. 
هم اســتقبال تماشــاگر و هم در خدمت قصه و موقعیت های فیلم مدنظر 
بود. مثلا ســه برادر داستان، شــباهت های کمی به خصوص از لحاظ موی 
سر با هم داشــتند که حضور عطاران خیلی به باورپذیری آن کمک می کرد. 
از قبل دلم می خواســت که با هم کار کنیم که در گینس فرصتش به وجود 
آمد. به عبارت بهتر هم شــیمی رابطه برادرها برایم مهم بود و هم ریاضی 

گیشه و فروش.
مثل اینکه قرار بود اکبر عبدی هم در فیلم حضور داشته باشد. �

بلــه. آقای عبدی قرار بود نقش غنچه را بــازی کنند که در نهایت آقای 
اجلالی جایگزین ایشــان شدند؛ به این علت که حال آقای عبدی خوب نبود 
و ما حتی ۱۵ روز هم فیلم برداری را عقب انداختیم اما همکاری میسر نشد. 
ایشــان یکی از بهترین های تاریخ سینمای ما هســتند و امیدوارم در کارهای 

بعدی فرصت این همکاری به من داده شود.
فیلم در برخــی زمان ها دچــار افت ریتــم و ضرباهنگ می شــود.  �

به خصوص در زمان ســفر ســه برادر در جــاده و اطلاع دهی که فقط از 
طریق دیالوگ ها صورت می گیرد، در صورتی که می شد تمهیدهای بهتری 

اندیشید.
بایــد بپذیریم تماشــاگر عمدتا با پیش زمینه قبلــی می آید و فکر می کند 
فیلمــی که عطــاران و تنابنده در آن حضور دارند باید ته خنده باشــد که از 
همین انتظارات ممکن اســت فیلم لطمه بخورد. برای من حجم زیاد خنده 
مهم نبود بلکه بیشتر ترسیم زندگی تلخ آدم های داستان مهم بود که با سرو 
شکل شــیرینی قرار بود شکل بگیرد. طبق همین رویکرد در صحنه هایی که 
اشــاره کردید به لحاظ درام چنین تمهیدی لازم بود اما به لحاظ وادارکردن 
تماشــاگر به خنده سعی کردیم از افراط دوری کنیم و همین باعث می شود 

این صحنه ها کند به نظر برسد.

همه نوع کمدی در فیلم دیده می شــود. از جملــه کمدی بزن بکوب  �
که اوج آن در صحنه درگیری در پله برقی فرودگاه قابل مشــاهده است. 
کمدی اشــتباهی که یک نفر بدون هرگونه تخصصی قرار است که رکورد 
گینس را جابه جا کند که به نظرم به خوبی طراحی شده و هنگام تماشای 
فیلم در ســینما شــاهد بودم که همین صحنه ها، بیشــترین خنده را از 
مخاطب می گرفت. اما شوخی های جنسی و سخیفی هم در فیلم هست 
که از اثرگذاری قسمت های خوب می کاهد. مثل ریختن بنزین که موجب 
سوءتفاهم می شــود یا تکرار برخی حرکات جنسی از بهروز یا اصرار او بر 
بوی بد در ماشــین که مقصر را بهمن معرفی می کند. درواقع انگار همه 

تمهید ها به کار گرفته شده تا به هر قیمت مخاطب را بخندانید.
باید قبول کنیم که خنداندن مخاطب ایرانی مخصوصا در شرایط کنونی 
کار دشــواری اســت. نمی توان همه ابزار را از فیلم ساز گرفت اما توقع این 
را داشــت که همچنان طنز ایجاد کند. اینکه نباید با هیچ چیز شوخی کنیم 
و پاســتوریزه باشــیم که در یک فیلم کمدی جواب نمی دهد. کمی سخت 
می گیریم و به شــکلی آن قدر دچار سانســور بوده ایم و شده ایم که در برابر 
برخی شــوخی ها احســاس گناه می کنیــم در صورتی کــه واقعا برای یک 
کمدی لازم است و علاوه براین مابه ازاهای بیرونی هم می تواند داشته باشد.

اما مهم ترین ضعفی که بیشترین آســیب را بر پیکره فیلم وارد کرده،  �
نوع پایان بندی داســتان است. در شرایطی که ایده مرکزی فیلم پتانسیل 
این را داشت که داستان ادامه پیدا کند و مثلا از طرف گینس بیایند و حتی 
بیک انتخاب  شود و مثلا به خارج از کشــور سفر می کند که قابلیت طنز و 
غافلگیری بیشتری هم داشت، چرا به این پایان شتاب زده بسنده کردید؟
ایــن ضعفی بود که آقــای گلمکانی هم در صحبت با مــن به آن تأکید 

کردند. بیشــتر به خاطر این بود که از یک زمان در مرحله تولید ان قلت هایی 
بــه میــان آمد که شــکل طبیعــی کار را به هــم زد. باید توجه داشــت که 
تهیه کننده، خیلی ســریع توقع بازگشت ســرمایه را دارد، فیلم لوکیشن های 
مختلفی دارد و از همه سخت تر قرار است با یک شترمرغ و یک فرد معلول 
ذهنی سروکار داشته باشــیم و مجموعه دلایل ریزودرشتی که منجر به یک 

پایان محافظه کارانه می شود.
پایان مدنظر من شکل دیگری بود که دچار سانسور و ممیزی شد. داستان 
این طور تمام می شــد که گروه می خواســتند رکورد طولانی ترین ساندویچ را 
بزنند اما درســت در لحظه آخر و قبل از ثبت رکورد مردم حمله می کردند و 
ساندویچ ها را می خوردند و همه چیز خراب می شد که بر اساس یک ماجرای 
واقعــی این موقعیت را طراحی کرده بودم، اما با آن مخالفت کردند و حتی 
معــدود صحنه هایی که مردم در حــال خوردن ســاندویچ بودند را حذف 

کردند.
یک سری شوخی ها با موضوعات سیاسی روز هم وجود دارد که نشان  �

می دهید آدم های عامی هم به شــدت درگیر سیاســت شده اند. ازجمله 
شوخی با مذاکرات ۱+۵ که در دیالوگ ها مدام به آن ارجاع داده می شود.
شکل دیگر این شوخی ها و فضاهای فانتزی را در پایان داستان می بینیم؛ 
جایی که این ســه برادر به نوعی، بازیچه برخی دانه درشت ها می شوند. آنها 
که غنچه، نوچه اصلی و کارچاق کنشان محسوب می شود، یک منفعت کلان 
را در نظر گرفته اند و از آدم ها به عنوان موش آزمایشگاهی استفاده می کنند 
در صورتی که بهمن و بیک، فقط به فکر پاس شــدن چک خودشان هستند. 
به عبارت دیگر زندگی روزمره و بی چیز هرگونه میل جاه طلبی و پیشرفت را 

از آنها گرفته تا حدی که به حداقل ها قانع می شوند.
یکی از ظرایف فیلم در همین ترســیم بی چیز بودن زندگی آنهاست.  �

مثلا شباهتی که برادرها به شــترمرغ دارند که نمونه عینی آن در ابتدای 
فیلم اســت که با سوارشــدن بیک روی شــترمرغ، به نوعی با آن یکی 

می شود.
دقیقــا. این آدم ها شــباهت عجیبی به خود شــترمرغ دارند. شــترمرغ 
همان طور که در دیالوگ های فیلم به آن تأکید می شــود، نه شــتر اســت و 
نــه مرغ، نه شــکل بزرگ تر از خودش را می تواند پیدا کند و نه شــکل مفید 
کوچک تر، دقیقا مثل ســه شــخصیت فیلم که در فضای معلقی دســت وپا 
می زنند. از اینجا رانده و از آنجا مانده هســتند. هم از محل کار خود اخراج 
و هــم با شــخصیت غنچه درگیــر می شــوند و در انتها بــدون آنکه به آن 

خوشبختی حداقلی برسند، خیابان ها را خط کشی می کنند.
در ترســیم نوع تفکر آنها، رؤیاپردازی و توهم نقــش مهمی دارد که  �

می توان به آدم هــای این طبقه تعمیم داد که خیال برای آنها تنها انگیزه 
و راه زنده ماندن است.

در همــه کارهایی که تا حالا داشــته ام ســعی کرده ام کــه این توهم و 
رؤیاپردازی را ایجاد کنم. مثلا در همین ســریال پایتخت ارســطو را اغلب در 
حال رؤیاپردازی می بینیم. آدم های گینس، آدم های بی دســت وپایی هستند 
که به حداقل ها هم نرســیده اند. بیک که آن قدر به کوچک ترین چیزها قانع 
اســت که قضیه چک را فوری به همه می گوید و بهمن که یک جا در توهم، 
خانواده همســر آینده اش را کنار جاده می بیند و همین توهم باعث می شود 
کــه حضور واقعی آنهــا را نیز نادیده بگیرد. به نظرم در طبقه فرودســت و 

متوسط می توان این خیال پردازی ها را جست وجو کرد.
زوج شــما و رضا عطاران را می توان پیشــنهاد مناسبی برای سینمای  �

تجاری ارزیابی کرد؟
خیلی هــا تا قبل از گینس هم این پیشــنهاد را داده بودنــد. به نظرم این 
ترکیب، شوخی ها و شیرینی هایی دارد که می تواند یک پیشنهاد جالب برای 

بهبود بحران مخاطب در سینمای ایران باشد.
درحال حاضر غیر از ضبط قســمت های پایانــی پایتخت۴، فیلم نامه  �

ســینمایی هم در حال نــگارش دارید؟ مثلا به فکر ادامــه ایده گینس و 
ساخت دنباله برای آن افتاده اید؟

بیشــتر ترجیح می دهم که کمی دســت نگه دارم، نقدهــا و تحلیل ها را 
بخوانم. کمی استراحت کنم و بعد سراغ ایده ها و فیلم نامه ها بروم.

و حرف آخر؟ �
در عرصه فرهنگ و هنر مدام حرف از مقابله و مبارزه با تهاجم فرهنگی 
زده می شود اما راهکار عملی برای آن در نظر نمی گیرند. مثلا برای مقابله با 
ماهواره و پدیده های مخرب آن می خواهی آماده شوی و زره به تن می کنی 
امــا می گویند کــه زره را دربیــاور. می گویی که جنگ اســت و می گویند که 
منفعل و خنثی باش و مدام شعار می دهند و وقتی با دست خالی در میدان 
نبرد حاضر می شــویم، معلوم اســت که هیچ کاری، چه برای رونق سینما و 
چه برای رونق تلویزیون از ما ســاخته نیســت. من می گویم که اگر دولت و 
برخی رســانه ها، کمکی نمی کنند، حداقل دســتاویزها را از ما نگیرند. توقع 
پشــتیبانی از طرف دولت و رسانه ها را نداریم، اما ســنگ اندازی هم نکنند. 
بگذارند این قطاری که به ســختی شــروع به حرکت کرده، در مسیر ناهموار 
کنونی به حرکتش ادامه دهد. گینس اکران شــده و خداراشــکر آمارها خبر 
از رونق ســینماها می دهد. توقع این را نداشته باشــند که در یک فیلم اول 
بهترین ایده ها و فرم ها را تماشــا کنند. اول آب رفته را به جوی برگردانیم و 
بعد بستر لازم را برای فیلم های خاص که بر اساس مؤلفه های هنری سینما 

ساخته می شوند تا المان های صنعتی آن، آماده کنیم.
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محسن تنابنده کارگردان «گینس»:

به قطارِ 
در حال حرکت
سنگ می زنند

این آدم ها شباهت عجیبی به خود شترمرغ دارند. 
شترمرغ همان طور که در دیالوگ های فیلم به آن 

تأکید می شود، نه شتر است و نه مرغ، نه شکل 
بزرگ تر از خودش را می تواند پیدا کند و نه شکل 
مفید کوچک تر، دقیقا مثل سه شخصیت فیلم که 

در فضای معلقی دست وپا می زنند

پوریا ذوالفقارى

آنتن

برنامه «هفت» 
تا پاییز پخش نمی شود

درحالی کــه قرار بــود دوم مرداد 
برنامه ســینمایی «هفت» از شــبکه 
ســه پخــش شــود امــا در روزهای 
اخیر اخباری پیرامــون تعویق مجدد 
پخش این برنامه شــنیده می شــد که 
مدیر شبکه سه ســیما این موضوع را 
کرد. غلامرضا میرحسینی، مدیر  تأیید 
شبکه سوم سیما، در گفت وگو با ایلنا 
با اعــلام این مطلب افــزود: با توجه 
به مــاه مبــارک رمضــان و تعطیلی 
برنامه قــرار بود ما جلســاتی برگزار 
کنیم و دربــاره برنامه هفــت و روند 
ادامه پخــش آن تصمیم گیری کنیم. 
وی ادامــه داد: قطعا برنامه «هفت» 
تعطیل نمی شــود بلکه برای اصلاح 
رویکردهــای  تعییــن  و  آن  رویکــرد 
جدید، این برنامه تا فصل پاییز پخش 
نمی شــود و ما تلاش داریــم قبل از 
فصل پاییز و در شهریورماه پخش این 

برنامه را با رویکرد جدید آغاز کنیم.  


